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   معرفي ديوان خطي اكبر اصفهاني
ليلا مقدم1

مقدمه:
ــلامى كه آداب مملكت دارى و نظام سياسى ، به پيروى   ــى در تمدن اس از نخستين دوره حكومت عباس
ــاى محلى و برخى  ــت؛ بعضى از حكومته ــلام رونق گرف ــانى ويونانى در جهان اس ــت هاى ساس از حكوم
ــون ها بود كه عده اى نسخه نويس  ــيس كانون هاى هنرى همت گماردند، در اين كان ــزادگان، به تأس شاه
ــو علاقه به نسخه پردازى و كتاب آرايى و از  گرد هم آمدند و به نسخه آرايى كتاب ها پرداخنند. از يك س
سوى ديگر طبع علمى و وسواس هاى علمى دانشمندان در جهان اسلام سبب ايجاد نسخه نويسى، مقابله 

و اصلاح نسخه هاى هر عصر و روزگار گرديد.    
ــت كه در تاريخ تمدن اسلامى به ندرت كاتبانى پيدا شدند كه  ــى نسخه هاى خطى حاكى از آن اس بررس
به دور از وابستگي هاى اقتصادى، فرهنگى و سياسى به استنساخ نسخ مربوط به تمدن عصرشان بپردازند. 
ــبب ايجاد كانون  ــى، كاتبان و نسخه نويسان را گرد هم آورد و س گاه زمينه ى اقتصادى و گاه زمينه ى سياس

نسخه نويسى گرديد. 

معرفي نسخه ( ديوان اكبر اصفهاني )
نسخه ي حاضر به خط نستعليق خوش نوشته شده است. برگهاي زيادي از آن افتاده و بسياري از آنها نيز 
ــد. اين نسخه با اينكه افتادگي دارد  جابجا گذارده شده و  به تركيب بند شروع و با مقطعات به پايان مي رس
ــت. تعداد قالب هاى اين كتاب در برگيرندة 580 غزل، 46 قطعه، 21قصيده، 6تركيب  شامل 7200 بيت اس

1. دانش آموخته ارشد زبان و ادبيات فارسي.
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بند و  1ترجيع بند است.
ــت وبا اين بيت  ــت. صفحات آن مجدول به طلا اس ظاهراً از خطوط نيمه ي اول قرن يازدهم هجري اس

آغاز گرديده:

در ميان  راه عشق از راه بازم داشتيبار ديگر بر سر سوز و گدازم داشتي
و انجام نسخه اين بيت است:

ممالك ستـــان بــاد و اقليم پيرايخـــداوند گيتـــي نگهـدار بادش

ــتي باريك، شماره برگها 229 ، شماره ي صفحات 457 و هر  جلد تيماجي، كاغذ دولت آبادي، قطع خش
صفحه شامل17 بيت، طول 21 سانتيمتر، عرض 12 سانتيمتر، شماره دفتر 12975 و محل نگهداري نسخه، 

كتابخانة شماره1 مجلس شوراي اسلامي ايران است.
بيــا باالله بـه بســـم االله اكبر
                                                                                        برون آور سراز خاك سرانداز

                                                                                           "اكبر اصفهاني"
   

گذري بر شرح حال اكبر اصفهاني:
با توجه به چندين كتب تذكره اي كه مورد مطالعه قرار گرفت، شرح حالي از اين شاعر يافت نشد. نام اين 
ــت نسخه هاي خطي احمد منزوي   ــه اختصار در كتاب الذريعه  آقا بزرگ طهراني  و در كتاب فهرس ــر ب شاع

تحت عنوان اكبر اصفهاني يا عراقي آورده شده است.
از مندرجات ديوان بر مي آيد كه اكبر اصفهاني به طور مستقل و بدون حمايت پدرش بزرگ شده است ، 

او از پدر تنها سايه اي جز نامش بر سر نداشته تا جايي كه پدرش را ناپدري خوانده و گفته :

ــت ــراث پدر ، بــرادران راس ــدر ندارمميــ ــز نهَ پدر ، پ ــن جـــ مـ
ــن آن مِحَكـم كه غيـر رنگي ـــيــم و زر ندارممــ ــر س از جـوهــ

(ص 93 ديوان ، بيت 2,1)
ــت. و آورده شده كه از  ــختي فراوان پرورش يافته اس گويا او مادر هم نداشته و تحت حمايت دايه و با س

تيغ جفاي پدر و برادرانش ضربه خورده است: 
يوســف صفت ، جفـاي برادر كشيده امسهراب سان زِ تيغ پدر، زخم خورده ام
تا يك دو قطره شير به لب در كشيده اماز دايه صد طپانچه به رخسار خورده ام

(ص 446 ديوان ، بيت 6و7)  



13
90

ن 
ستا

تاب
 / 

12
ش 

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

883

معرفي ديوان خطي اكبر اصفهاني/ ليلا مقدم

ــفر كرده  ــت، ولي از آن ديار عزم س از لابه لاي ابيات  ديوانش فهميده شد كه اصل و نسب او عراقي اس
و اصفهان را مكان مناسبي براي ماندن دانسته است.

ــروده ؛ همچنين او جواني  ــزل را خوب مي س ــي نيكوداشته و قصيده و غ ــن بر مي آيد كه طبع ــن چني اي
ــخن سرا و هنرمند بوده است. اما به دليل جوّ آن روزگار كه به هنر و شاعري  ــمند، فاضل و شاعري س دانش
ــان داده نمي شده و چون نتوانسته از اين راه پول چنداني كسب كند، بارها به شكايت پرداخته و  رغبتي نش

خود را سرزنش كرده است.
ــده است. گويا او ازدواج نكرده و فرزندي هم نداشته  در هيچ جاي ديوان او، صحبتي از داشتن همسر نش

زيرا در صفحه 424 ديوان بيت ششم با نسبت دادن حرفي ركيك معلوم مي شود كه فرزندي نداشته:

ناز فرزندي كه دارم هست از....خريخط بيزاري ست خط سرنوشتم از فلك
ــد و به دليل نداشتن زن و فرزند ، احتمالاً او  ــات زير كه برگرفته از قصايد آخر ديوان او مي باش ــق ابي طب

سي سال و اندي بيشتر عمر نكرده است:

كز شرح آن خميده شود خامه در بناندارم زجــور گـردش دوران شكــايتي
در تيــه قيـــد جسم فتادم به خاكدانسي سال بيش شد كه زِ تركيب عنصري
كــام دلــم وَبــال شـد و آرزو بيانبيمــار طبعم ارَنه در اين خاكـدان چرا

( ص 411 ديوان ، ابيات 15 ، 16 و 17)
ــيدن  ــت. او براي تحقق بخش ــر مي پرورانده اس اكبر اصفهاني در ابتدا هماره آرزوي رفتن به هند را در س
ــفر كرده و مدتي در آن ديار اقامت گزيده ، ولي آنجا بر وفق مرادش نيفتاده و دوباره  به اين آرزو به آنجا س
عزم وطن خويش كرده و به اصفهان بازگشته است. او در غربت آنقدر دلتنگ اصفهان شده كه در لابه لاي 
ــدادش هم بيفتد به گريستن براي آن خاك  ــد، حتي اگر گذرش به عراق، جايگاه آباء و اج ــارش مي گوي اشع

قناعت مي كند و به آنجا نمي رود تا از اصفهان دور نشود.
او همچنين در قصيده اي طولاني آرزوي رفتن به هند را مانند غولي دانسته و دلبستگي خود را به آن آب 
و  خاك ابراز مي دارد و متذكر مي شود كه كوچكترين و حقيرترين چيزهاي اصفهان، بر نعمتها و ثروتهاي 
شريف و مفصل هند رجحان  و برتري دارد. همچنين او مدتي در توران بوده و ندر محمد خان پادشاه آنجا را 
مدح كرده ولي پاداش و صله اين قصيده را اجازه رفتن به وطن تقاضا نموده است. بلخ از مكانهاي ديگري 
ــفر كرده، زيرا در قصيده صفحه 425 ديوان از مردم زمانه شكايت نموده و از  ــت كه اصفهاني بدانجا س س

توقف در بلخ و فساد  اخلاقي و روحيات مردم آنجا شِكوه نموده است.
ــق و ارادت او به زاهد و  ــت. تلألو اين عش ــتفاده شده اس در ميان غزليات او بارها و بارها از لفظ زاهد اس
انسان پرهيزگار وارسته در جاي جاي ديوانش نمايان است. او در صفحه 118 ديوان ، بيت چهارم مي گويد:
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تا جان نوُي بخـشم اين هستي عريان رااز عشق تو اي زاهد صد پاره كنم جان را
از اشعاري كه در ارادت و دوستي پيامبر اكرم (ص) و خلافت حضرت علي و خاندانش سروده، چنين بر مي آيد 

كه او شيعي مذهب است و دينش نيز اسلام است. او در صفحه 387 ديوان، بيت 2 و 3 مي گويد:

زِ غصــب ارث خـلافـت زنم صريح نطقگر از حــدوث كــلام مجيـد، بندم لب
پس از نبي به خلافـت وصي اوست،  احقابيض واضح و حكم رسول و فتوي عقل

و يا در صفحه 396 ديوان، بيت 16 در مورد اسلام چنين آورده:

نظر به حسن يقين كرده ام به ديده ي حــال كه چـــون متابع اسلام  و اهل تصديقم
ــاس ارادت مي ورزيده، و  ــليم و شاه عب ــدح پيامبر و حضرت علي  و خاندانش به مدّاحي شاه س ــر از م او غي

همچنين ندَِر محمدخان، شاه جهان، آصف سپهدار هند و شيخ صفي الدين را نيز مدح كرده است.
ــت. او همواره خود و  ــان نداده اس ــت كه به شاعران ديگر چندان رغبت نش اصفهاني از جمله شعرايي اس
ــر ديگر  شاعران و اشعارشان ترجيح مي دهدو شاعران ديگر را جمعي اراذل و مقلد مي داند كه  ــرش را ب شع
هيچ  سخن  تازه اي از خود ندارند. او آنها را در صفحه 362 ديوان ، بيت 16و17 اين گونه وصف مي نمايد:

ــان آه حسرت استگوينــد  شـاعــران دگر ، شعرهـا ولي با  شعر مـن ترنمش
ــتآلــوده ي خيـال نجس ، مي زنند حرف تا عاقبت  دگر چه جزا و عقوبت اس
جز من كه بر فنون كلامم مهارت استحق سخن چنان كه سزد كس ، ادا نكرد

ــي پرداخته و از دو تن ديگر از شاعران به نام حكيم  ــران ، او فقط در يك قطعه به مدح خاقان ــان شاع در مي
غزنى(سنايى) و خلاق اصفهان به نيكى ياد كرده است.

ــت. و چنانكه  ديوان اصفهاني قريب 7200 بيت در قالب قصيده، قطعه، غزل، تركيب بند و ترجيع بند اس
ــد و گويا جزء  ــه اثري از رباعيات او يافت نش ــوده ، رباعياتي هم داشته ولي در نسخ ــر تصريح نم ــود اكب خ

صفحاتي از ديوانش بوده كه از دست رفته و گم گشته است. 
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آرايه هاي لفظي و معنوي در غزليات اكبر اصفهاني:
ــت و بس ــاك اس ــي پ ــا  معن ــن گفتـــگوه ــل اي حاص
رواج ــوَد  نبَ ــخـن   س [آن]  ــان  معنيــ در  را  ــظ  لفـــ
ــت ــوش، معني نكوس ــر خ ــوَد در شع ــو ب ــر نيك ــظ اگ لف
ــه تاج ــون گهر ،  ب ــر ،  چ ــا در شع ــوش نم ــظ خ ــت لف هس
ــو ولي ــه  گفتــــگ ــر ن ــوَد، اكبـ ــت ب ــن حكم ــر م شع
ــزاج ــد در م ــر  باش ــخـن را  زهـــ ــــوادان س ــي س ب

(ص 167 ديوان، ابيات 3 ، 4 و 5 )
به جز جلوه هاي ويژه در اثر اين شاعر كه مورد بررسي سبك شناسانه قرار گرفت،  حاصل تراوش طبع و 
ــا و لطيفش است. كه بسيار توجه  ــش آرايه هاي لفظي و معنوي در غزليات رس قريحة خوش ذوق او، درخش

خوش ذوقان هنر شاعري را به خود معطوف كرده است.
ــتعاره، اغراق، ايهام، پارادكس،  ــال المثل، اس خلاقيت اين شاعر در به كارگيري از صنايع ادبي چون ارس
ــبيه و انواع آن، تصدير، تضاد، تضمين، تكرار، تلميح، جناس، حس آميزي، حسن تعليل، طرد و عكس،  تش
كنايه، لف و نشر، مراعات النظير و مجاز در اثرش به وفور يافت مي شود. از نمونه هاي اين آراستگي هاي 

بيان و بديع به چند مورد اشاره مي شود:

1. ارسال المثل:
من از گليــم خــود اين پا دراز خـواهم كردچــه لازم است كــه پا در گليــم خويش كشم

(ص 341 ديوان ، بيت 3 )
2. استعاره:

لبش بخيــل سخـن ، نرگسش نظر تنگ استسخــن زِ گوشــه ي ابــرو ، نگه زِغمـزه كند
(ص 220 ديوان ، بيت 10)

3. اغراق:
ــن، خورشيد پنهـان كرده اي با من ببين اينك گواهــي مي دهد صبـح از گريبانشدرون پيره

( ص 66 ديوان ، بيت 8)
4. ايهام:

آفــت هـوش بود صحــبت ديوانـه ي عشـقعقــل از نــشئـه ي ديـوانگيم مجــنون شد
 ( ص 74 ديوان ، بيت 13 )

5. پارادكس:
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ــــامـان من گوش كن اين خنده هاي بي دهــن بيـدار شوشاهـــدان بــاغ مي خندند بر س
(ص 250 ديوان ، بيت 11 )

6. تشبيه و انواع آن:
الف ـ تشبيه بليغ:

ــع ، مجلـس ما روشني نيافت رفـتـيــم تـا ســـراغ سـهـيـــل عـنـب كـنـيـــماز هيــچ شمــ
( ص 104 ديوان ، بيت 4)

ب. تشبيه عقلي:
ــو لب خويش ــم اكبر زِگفتگ ــو غنچه دوخت طـلـســم بـر سـر گـنـجـيـنــة سـخـن بستــمچ

(ص96 ديوان ، بيت 10)

شيوة رسم الخط: 
ــت. جاهايي كه خللي در معني و  ــت » محذوف اس 1 ـ تقريباً در 99 در صد موارد همزه ي آغازين فعل « اس

خواندن ايجاد نمي كرد، همزه اش آورده شد، مانند خويش است و عشق است در بيت زير:
ــازد ــست با جانـــم نمي س سرم شوريده ي عشقست سامــانم نمي سازد دلم آزرده ي خويش

( ص 43 ديوان ، بيت13 ) 
ــانه ي اضافه به انتهاي كلمات مختوم به « ه»  2 ـ افزودن همزة « اي » و افزودن « ي » نكره يا نش

مانند فشاننده اي در بيت زير:
فشــــاننده نيـــــست  اگـــــــر  پس كــه فشـــاند ايـن همــه افشـانده هااكبــــر 

(ص 137 ديوان ، بيت 9)
3 ـ همزة « اين» در سراسر نسخه هنگام همراهي با حرف « كه »، « در » و « ز» حذف گرديده است. 
ــهولت  ــلاح جنگي و براي س براي تداخل با « كين » به معني عداوت و كينه و « زين » به معني ابزار و س

خواندن به صورت « كاين »، « در اين » و « زاين » آورده شد:
به صد تلخي دهد آبي ، به صد منت دهد نانيميا لالب به خـــون دهر ، كين چرخ سيه كاسه

(ص286 ديوان ، بيت 3)
بـرون آرد بـه رنـگ ارغـوانـي زعـفـرانـيــهادرين خُم گرچه رنگي نيست نيرنگ فلك آخر

(ص 134 ديوان ، بيت 6)
همـــاي همتــم زيــن تنگنا پرواز مي خواهدشكست از تنگـي جا در قفس ، بال و پرم اكبر

(ص 35  ديوان ، بيت 8)
ــوند « بر » به صورت « برين » آورده  4 ـ همزه ي « اين » در همه جاي نسخه هنگام همراهي با پيش
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شده است. براي دوري از تداخل با كلمه ي « برين » به معني بالا و اعلي به صورت « براين » آورده شد :
ــس نفس كنم از حـــــال خود حساب دگر برين رســـــاله زنــم هر دم انتخــــاب دگرنف

(ص56 ديوان ، بيت 8)
ــي «ي » باشد ، بر روي كرسي  ــئه » كه بايد بر روي كرس 5 ـ در جاي جاي نسخه همزه ي كلمه « نش

« الف » به شكل « نشأ » آمده است. كه به صورت رسم الخط جديد آورده شد. مانند :
ــت قدح نوشــــان همه از نشأ آغــــاز مي خندندصبوحي ازل ما را چنين در لذت افكنده اس

(ص 33 ديوان ، بيت 8) 
ــت . در تصحيح جدا از افعال  ــتمراري «مي » چسبيده به فعل آمده اس ــوند اس 6 ـ در همه ي موارد پيش

آورده شد. مانند مي سوزد ، مي گردد دربيت زير :
ــت بتـــــان هرروز ميسوزد            به چندين رنگ ميگردد به چنديــن سوز ميسوزددلي دارم كه از دس

( ص 34 ديوان ، بيت3 )  
7 ـ در همه جاي نسخه ( ـه، ه) بيان كننده ي حركت، به هنگام اتصال با « هاي » جمع وفعل «است» 

حذف شده بود كه در تصحيح ذكر شد. مانند ذرّه هاي در مثال زير: 
پريشــــــان ذرهــــــــــاي خــويشتــــن را بــه خــورشـيــد ي بيــا برگيـــر از خـــــاك

( ص 132ديوان ، بيت 6) 
8 ـ در سراسر نسخه « الف » كلمه ي « صفاهان » آورده نشده است . يعني به شكل « صفهان » نوشته 

شده كه در تصحيح « الف » آن آورده شد : 
ــم از آن جادو خــرام ــك نگــاه گرم اگر بين مي دهــم سرمـه بهــا ملك صفهـانش تمام ي

( ص 108 ديوان ، بيت 1 ) 
9 ـ در كل نسخه دو كلمه « بس » و « كه » سر هم آورده شده است . كه به صورت جداگانه آورده شد :

ــرده از رخســار معنـي برگرفت ــايد و مستور نيستبسكه فكرم پ در حجاب غيب هم بگش
(ص 114 ديوان ، بيت 11)

ــال آن موجب بدخواني متن مي شد. مانند به يك،  ــازي حروف و كلمات در مواردي كه اتص 10 ـ جدا س
به يك ديدار در مثال زير:

بيــك گفتــن نيارامــد بيك ديــدار نگشايد زِ محنتهـــاي هجــرانش دلم چندين گره دارد
(ص 34 ديوان ، بيت 9 )

11 ـ پيشوند « نـ « و پيشوند « بـ » به صورت « نه » و « به » جداي از افعال آمده بودند كه به شيوه  
رسم الخط جديد به فعلها متصل شد. مانند نبيند و ببين در بيت زير :

دلم از غـــم نياسـايد گُلـم از خـــار نگشايدنگاه روي بر روي تا نه بيند چشـــم از چشمش
( ص 34 ديوان ، بيت 11)
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ــت. مانند بنگر ، گلبانگ ، و گفتار  12 ـ حرف « گ » در همه ي موارد به صورت «ك » آورده شده اس
در بيت زير:

ــرا بنكر ــار م ــدا مستم رفتـ ــه خ ــد ب ــرزاهـــ ــرا بنك ــار م ــنو كفت ــرا بش ــك م كلبانـــ
(ص 52 ديوان ، بيت 13 )
13 ـ حرف « چ » در بعضي موارد به صورت « ج » آورده شده است. مانند چيست و هيچ در بيت زير:

ــج ــرم هيـــ ــم در نظــــ ــت عالــــ ــجچيس ــر هيـــ ــج ب ــم هيــــ ــار عالــــ كـــ
( ص 169 ديوان ، بيت 7)

14 ـ حرف « ب » در بعضي موارد به شكل « پ » آورده شده است . مانند بي نگه،وبي تماشا در بيت زير :
ــوقي ببين ــود آيين معش ــه ، عاشق ش ــم را نگرپي نگ ــج و دلال ــوه ي غن ــي تماشا شي پ

(ص 51 ديوان بيت 4)
15 ـ توجه به نقطه گذاري و آوردن علايم نگارشي ، جهت تسهيل كار مخاطب هنگام خواندن و دريافت 

معناي متن.

نتيجه گيري:
در يك جمع بندي كلي، ساختار اشعار اكبر اصفهاني به مانند ساختار سبكي شاعران هندي است. اشعار او 
همانند ديگر شاعران هم عصرش به گونه اي است كه در آنجا موضوعات عادي و غير ادبي به مضمون هاي 
ــراينده ي غزلي است كه متّكي بر يك  ــت، امّا س ظريف و هنري تبديل مي گردد. غالباً اين شاعر غزلسرا اس
بيت است و اين بيت نيز به دو مصرع معقول( پيش مصرع يا مدّعا) و مصرع برجسته (مَثَل) تقسيم مي شود.

اشعار اصفهاني مانند اشعار شاعران هم روزگارش از جمله صايب، كليم و حزين ساده و قابل فهم است. 
رابطه ي تشبيهي بين مصراع معقول و محسوس، معتدل و لطيف و شيوه ي او به سبك قُدما مربوط و مرتبط 
ــت و شعرش از وحدت موضوعي برخوردار است.اينچنين به نظر مي رسد كه او از ميان متقدّمين دنباله رو  اس
ــين به اشعار خاقاني نيز رغبت  ــت. او همچنين از شاعران پيش ــبك عراقي بوده اس اشعار حافظ و شاعران س
نشان مي داده، ولي به دليل طبع سركش او در شاعري، حتّي خودش را از خاقاني نيز برتر دانسته است.البته 
ــم  ــبك هندي ابيات پيچيده ي محدودي به چش در جاهايي از ديوان او به مانند بيدل، شاعر اغماض گوي س

مي خورد كه شمار اين ابيات در ديوان او بسيار اندك است.
ــرمه، سمندر و فرنگ كه از لغات رايج دوره ي صفويه  ــفال، س از نظر ويژگي زباني لغاتي مانند نزاكت، س
است در غزليات اين شاعر به چشم مي خورد. همچنين او به مانند ديگر شاعران هم دوره اش از نظر زباني 
ــد نگاه وار ، خنده ناك ، گريه ناك ،  ــاختن تركيب هاي جديدي مانن ــي دارد كه منجر به س هنجارگريزيهاي
ــتان ، نرگسستان ، آتشستان ، تبسّم زار ، كرشمه زار  ــتان ، غريبستان ، شكارستان ، سروس گردناك ، كافرس

و تجليّ زار شده است.



13
90

ن 
ستا

تاب
 / 

12
ش 

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

889

معرفي ديوان خطي اكبر اصفهاني/ ليلا مقدم

او شاعري است كه تنها با شعر گفتن معمولي عطش شوقش از بين نمي رود و براي رهايي از اين عطش 
به هنجارگريزيهاي ديگري نيز در زبان مي پردازد تا شعر خود را از ديگر شاعران متمايز سازد و حرف جديد 
ــران ديگر ياوه گوي و مقلدّي بيش نيستند و شعر او بر آنها  ــن داشته باشد. چرا كه از نظر او شاع ــراي گفت ب
ــاختن تركيب هاي كنايي و طرفه ي  ــاده به س رجحان و برتري دارد؛ از اين رو با تركيب لغات مختلف و س
ــتان ، حايل فريب ، عريان خلوت لا ، مفسلان عور ، مسند گاه اعزاز ،  ــين ، باد دس جديدي مانند اثبات نش

دارالاماجه ، كرسي اناّ فتحنا ،خَلخ وار و غيره پرداخته است.
 از نظر فكري او نيز مانند ديگر شاعران سبك هندي آرزوي رفتن به هند را در سر مي پرورانده  و همواره 
ــت و براي تحقق  ــوم هندوان در شعرش توجه داشته اس ــكار و لغات مربوط به مذاهب  و آداب و رس ــه اف ب
ــفر كرده ، ولي آب و هواي آن ديار به مذاق او خوش نيامده و پس از مدح  ــيدن به اين امر به هند س بخش
ــت  ــليم و شاه جهان ، صله و پاداش شعرش را اجازه ي رفتن به ايران درخواس پادشاهان آنها از جمله شاه س

كرده و دوباره به شهرش اصفهان برگشته است.
پشتوانه ي فكري و مذهب اصفهاني ، شيعه و دين اسلام است. در يك نگاه كليّ شعر او شعري تعليمي 

و اخلاقي است و همواره بشريت را به پند و اندرز و آرمان گرايي رهنمون مي سازد.
ــاس شعر او  ــتعارات نيز چندان جايگاهي ندارند.اس در شعر اصفهاني به بيان و بديع توجّه نمي شود  و اس
ــتر بر تشبيه و انواع آن است.تلميح نيز از ديگر صنايعي است كه در شعرش زياد رواج دارد. او تلميحات  بيش
زيادي در مورد پيامبران و معشوقه هاي تاريخي از جمله ليلي و مجنون و شيرين و فرهاد دارد.از ديگر صنايع 
موجود در ديوان او اغراقهاي دور و دراز و ارسال المثل است كه ارسال المثل مهمترين عنصر ادبي دوره ي 
صفويه است. البته آرايه هاي لفظي ديگري نيز در غزليات او وجود دارد كه جايگاه كمي را به خود اختصاص 
ــم مي خورد و نكته ي خاص  ــتر به چش ــتوري رايج در ديوان او ، اضافه ي اقتراني بيش داده اند. از نكات دس
ــم و اگر قصور و اشتباهي  ــي حق مطلب را ادا كرده باش ــد. اميد آن دارم كه در اين بررس ــري يافت نش ديگ
ــاض بنگرند چرا كه هر انساني در ابتداي هر راه دچار  ــاهده شد اهل فن به ديده ي اغم در كار اينجانب مش

لغزشهايي مي گردد.       
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 تصوير صفحة نخستين نسخه
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 تصوير صفحة پاياني نسخه


